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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

زينب زرين
  گزارش ۳

حسام كمالي
  گزارش 2

آمارسازي‌ها ۲۴مسئول را از قطار دولتي پياده كرد 
در رسيدگي به تخلفات مرتبط با ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع در شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي، ۲۱نفر به انفصال از خدمت و ‌3 نفر به انفصال دائم محكوم شدند 

رسيدگي به پرونده‌هاي مرتبط با تخلفات اداري 
در حوزه ارائه آمار و اطلاعات در شــركت‌هاي 
دولتي و شبه‌دولتي وارد مرحله صدور احكام 
شده و به گفته دادستان ديوان محاسبات»در 
موضوع ارائــه آمار و اطلاعــات خلاف واقع، 
پرونده‌هايي تشكيل شده و فرايند رسيدگي به 
آنها در جريان است.« بر اساس ارقام اعلام‌شده، 
براي ۲۸۶نفر از افراد مرتبــط با اين پرونده‌ها 
رأي قانوني صادر شده و بخشــي از اين آرا به 
مجازات‌هاي اداري از جمله انفصال از خدمت 
و انفصال دائم منتهي شده است. در ميان اين 
احكام، ۲۱مورد انفصال از خدمت و ســه‌مورد 
انفصال دائم از خدمات دولتي ثبت شده است. 

     
رسيدگي به موضوع آمارهاي غيرواقعي و پيامدهاي 
آن در سياستگذاري اقتصادي در نشست مشترك 
كميســيون اجتماعي مجلس و ديوان محاسبات 
كشور مورد توجه قرار گرفت كه در آن مجموعه‌اي 
از پرونده‌هاي نظارتي، وضعيت‌هاي معوق اداري و 
برخي چالش‌هاي ساختاري در حوزه رفاه و معيشت 
عمومي بررسي شد و در اين چارچوب، پرونده‌هاي 
مرتبط بــا ارائه آمــار و اطلاعات خــاف واقع در 
شركت‌هاي دولتي و شبه دولتي نيز به‌عنوان يكي 
از محورهاي اصلي مطرح و درباره روند رسيدگي به 

آن توضيح داده شد. 
در بخــش نظارتي ايــن پرونده‌ها اعلام شــد براي 
۲۸۶نفر از افراد مرتبط با گزارش‌ها و داده‌هاي اداري، 

رأي صادر شده است كه از ميان اين آرا، ۲۱مورد به 
انفصال از خدمت و سه‌مورد به انفصال دائم از خدمات 
دولتي منتهي شــده و تمركز اين رســيدگي‌ها بر 
داده‌هايي بوده اســت كه در فرايند گزارشده رسمي 
دســتگاه‌هاي اجرايي ثبت و در ادامــه وارد چرخه 
تصميم‌گيري اقتصادي شده‌اند و طبعاً ارائه اطلاعات 
نادرست به‌عنوان عاملي مطرح است كه مي‌تواند در 

شكلگيري تصميم‌هاي غلط اثر بگذارد. 
براساس آنچه در نشست مطرح شد مي‌توان گفت، 
موضوع آمارهاي غيرواقعي به‌عنوان يكي از عوامل 
اثرگذار بر تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي مطرح است 

و داده‌هاي نادرست در صورت ورود به فرايندهاي 
رســمي، امكان انحراف در ارزيابي‌هــاي كلان را 
افزايش مي‌دهد و بر خروجي سياست‌هاي اقتصادي 
اثر مي‌گذارد. همچنين به اين نكته بايد اشاره شود 
كه دقت در ثبت و گزارش اطلاعات در دستگاه‌هاي 
اجرايي، بخشــي از الزامات مديريت مالي و اداري 
محسوب مي‌شود و در صورت ضعف در اين حوزه، 

چرخه تصميم‌گيري دچار اختلال مي‌شود. 
از ســوي ديگر، مجموعه‌اي از موضوعات اجرايي 
و رفاهي نيز در اين نشســت مطرح شد. وضعيت 
عضويت كاركنان دولت در شــركت‌هاي دولتي، 

تعيين تكليف اموال تمليكــي بلاتكليف، وضعيت 
صندوق‌هــاي بازنشســتگي و رونــد اجــراي 
متناسب‌ســازي حقــوق بازنشســتگان از جمله 
محورهايــي بود كه دربــاره آنها بحث شــد و اين 
موضوعات به دليل ارتباط مســتقيم با ســاختار 
هزينه‌اي دولــت و وضعيت معيشــتي گروه‌هاي 

مختلف، در اولويت بررسي قرار گرفت. 
در ادامه، موضوع نظام قيمت تمام‌شــده كالاها و 
خدمات در دستگاه‌هاي اجرايي نيز مورد اشاره قرار 
گرفت و در اين بخش، ضرورت حركت به ســمت 
شفافيت بيشــتر در هزينه‌كرد منابع و ثبت دقيق 
داده‌هاي مالي مطرح و در توضيحات ارائه‌شده، به 
نقش داده‌هاي دقيق در جلوگيري از انحراف‌هاي 
مالي و اداري اشاره و بر اهميت انضباط اطلاعاتي در 

ساختار اجرايي تأكيد شد. 
  تمركز بر انحراف‌هاي اطلاعاتي در ساختار 

اجرايي
بخش قابل توجهي از مباحث اين نشست به تخلفات 
مرتبط با ارائه اطلاعات خلاف واقع اختصاص داشت. 
در اين بخش، فرايند رســيدگي بــه پرونده‌هاي 
تشكيل‌شده تشريح و اعلام شــد كه برخي از اين 
پرونده‌ها وارد مرحله صدور رأي شــده‌اند. محور 
اصلي اين رسيدگي‌ها، بررســي انطباق داده‌هاي 
ثبت‌شده با واقعيت‌هاي اجرايي و شناسايي نقاط 

انحراف در گزارشده بوده است. 
در اين چارچــوب، نقش ســامانه‌هاي اطلاعاتي 
و فرايندهــاي ثبت داده در دســتگاه‌هاي اجرايي 

بايد بيش از پيش مورد توجه قــرار گيرد چه آنكه 
بخشي از خطاها در مرحله ورود اطلاعات و بخشي 
ديگر در مرحله تأييد و گزارش نهايي رخ مي‌دهد 
و همين موضوع بايد باعث شــود تا موضوع كنترل 
چندمرحله‌اي داده‌ها در دســتور كار قرار گيرد تا 

امكان بروز خطا در چرخه اطلاعات كاهش يابد. 
همچنين ارتبــاط ميان كيفيــت داده‌هاي اداري 
و وضعيت معيشــت عمومي بايد به صورت جدي 
مورد توجه قرار گيرد چراكه آمارهاي ثبت‌شده در 
دستگاه‌هاي اجرايي مبناي بخشي از تصميم‌هاي 
اقتصادي و اجتماعي هســتند و در صورت وجود 
خطا در اين داده‌ها، امكان انحراف در سياستگذاري 
افزايش مي‌يابد. از اين منظــر، دقت در اطلاعات 
به‌عنوان يكــي از عناصر اثرگذار بــر كاركرد نظام 

اقتصادي مطرح است. 
در مجموع بايد گفت نقش نظارتي ديوان محاسبات 
در ساختار حكمراني مالي زماني اثرگذارتر مي‌شود 
كه از ســطح گزارشــده صرف فراتر رفته و به يك 
سازوكار مستمر براي پايش عملكرد دستگاه‌هاي 
اجرايي تبديل شــود چراكه در شرايطي كه بخش 
قابل توجهي از تصميم‌هاي اقتصادي بر پايه داده‌ها 
و آمارهاي رسمي شكل مي‌گيرد، دقت و صحت اين 
اطلاعات اهميت تعيين‌كننده پيدا مي‌كند و طبعاً 
ضعف در فرايند ثبت، جمع‌آوري يــا ارائه داده‌ها 
مي‌تواند آمارهــاي نادرســتي از وضعيت واقعي 
دستگاه‌ها ارائه دهد و مسير تصميم‌گيري را دچار 

انحراف كند. 

صنعت ســاختمان به دليل پيوند گســترده با 
بيش از ۱۵۰شغل، رســته و صنعت وابسته، يك 
صنعت پيشران محسوب مي‌شــود كه ظرفيت 
جذب ۶۰ميليارددلار از سرمايه‌هاي سرگردان را 
مي‌تواند داشته باشد. با اين حال تحقق اين مهم 
در گرو توجه بانك‌ها به تحقق ســهم مسكن از 
تسهيلات و همچنين توجه دستگاه‌هاي متولي 
بخش مسكن به جهت همراهي در موضوع عوارض، 
ماليات و... از سازندگان است. با توجه به افزايش 
قيمت مصالح ساختماني حداقل انتظار اين است 
كه دســتگاه‌هاي مرتبط با حوزه مسكن به جاي 
تورم‌سازي به رونق غيرتورمي مسكن كمك كنند. 

    
ورود سرمايه به حوزه مســكن فقط به معناي رونق 
ساخت‌وساز نيست، بلكه مي‌تواند زنجيرهاي از صنايع 
مرتبط را فعال و به حركت عمومي اقتصاد كشــور و 
افزايش اشــتغال كمك كند. اين موضوع در شرايط 
كنوني و با اقداماتي كه در زمينه رفع محدوديت‌هاي 
اقتصادي در حوزه بين‌الملل برداشته مي‌شود نيز از 
اهميت بيشــتري برخوردار است. به طور كلي پالس 
ثبات و امنيت، ســيگنال مثبتي به ســرمايه‌گذاران 
مخابره مي‌كند و بخش مسكن اين ظرفيت را دارد كه 
با همراهي دستگاه‌ها و اينكه دستكم مانع‌تراشي‌هاي 
جديد در زمينه عرضه و ساخت مسكن ايجاد نشود، 

رونق غيرتورمي را تجربه كند. 
  ضرورت تقويت عرضه مســكن با كاهش 

هزينه‌هاي توليد
گزارش‌ها نشــان مي‌دهد عوارض ســاخت مسكن 
۱۶۵درصد نسبت به سال گذشــته جهش داشته و 
هزينه انشــعابات نيز افزايش چشــمگير و به روايت 
فعالان ساخت‌وســاز، رشد كمرشــكن داشته است. 
بررسي‌ها حاكي از اين اســت كه هزينه ارائه خدمت 
از ۱۰درصد كل هزينه ســاخت خانــه به ۳۰درصد 
جهش كرده اســت. اين در حالي است كه طي سال 
گذشته، متوسط هزينه ساخت مسكن فقط از محل 
رشد قيمت مصالح ساختماني، ۹۶درصد بوده است. 
بر اين اســاس انتظار فعالان ساختماني اين است كه 
دستگاه‌هاي متولي همراهي لازم را براي تسهيل در 
وضعيت ساخت‌وســاز داشــته و آنها را براي تقويت 

بخش عرضه ترغيب كنند. 
  تحريم بانكي خريداران و سازندگان مسكن 

برداشته شود
موضوع مهم ديگر براي رونق بخش مسكن مرتبط با 
تقويت قدرت خريد است و در اين زمينه بانك‌ها نقش 

مهمي را ايفا مي‌كنند. گزارش‌ها نشان مي‌دهد نظام 
بانكي همراهي لازم در اين زمينه را نداشــته است. 
در شــرايطي كه ۲۰درصد كل تسهيلات بانكي بايد 
به بخش مســكن اختصاص يابد، وضعيت اختصاص 
منابع بانكي در ســال‌جاري از محروميت ســنگين 
خريداران و سازندگان خانه در استفاده از تسهيلات 

بانكي حكايت دارد. 
بررسي كارنامه پرداخت تسهيلات به كل بخش‌هاي 
اقتصادي طي ماه‌هاي گذشــته از سال ۱۴۰۵ حاكي 
از آن اســت كه فقط2/8درصد از وام‌هايي كه بانك‌ها 
پرداخت كردند، نصيب بخش مســكن شد. اين سهم 
بسيار ناچيز، پايين‌ترين ميزان پرداختي در مقايسه 
با ســهم اختصاص‌يافته به بخش مسكن از سال ۹۲ 
تاكنون است. سال گذشته با اينكه تأمين مالي مسكن 
همچنان در اولويت شــبكه بانكي نبود، 2/4درصد از 
كل تسهيلاتي كه بانك‌ها به متقاضيان در حوزه‌هاي 
مختلف پرداخت كردند، به اين بخش رسيد. با توجه به 
افزايش قيمت مسكن، همراهي نظام بانكي به منظور 

تقويت بخش تقاضا بيش از گذشته ضروري است. 

  چشم‌انداز بخش مســكن در پساجنگ و 
توافق

پژمان جوزي، رئيس انجمن صنعت ساختمان با بيان 
اينكه بازار مسكن و صنعت ســاختمان از مهم‌ترين 
بخش‌هــاي اثرپذير از ثبــات سياســي و اقتصادي 
هستند، گفت: اگر امنيت اقتصادي به منطقه بازگردد، 

بخش قابل توجهي از سرمايه‌هايي كه امروز به دليل 
نگراني از كاهش ارزش پول ملي در بازارهايي مانند ارز 
و طلا نگهداري مي‌شود، مي‌تواند دوباره وارد اقتصاد 

مولد به‌ويژه صنعت ساختمان و بازار مسكن شود. 
او در گفت‌وگو با رســانه‌ها، با بيان اينكه كشور براي 
ورود به دوره تازه‌اي از رشــد اقتصادي نيازمند فعال 
شدن ظرفيت‌هاي بخش خصوصي است، افزود: امروز 
شــركت‌هاي قدرتمند داخلي، توســعه‌گران، نيروي 
جوان و فعالان صنعت ســاختمان ظرفيت بزرگي در 
اختيار كشــور قرار داده‌اند. در صــورت تحقق توافق، 
اين ظرفيت‌ها مي‌تواند در كنار همكاري شركت‌هاي 
خارجي و از طريق ســازوكارهايي مانند مشــاركت، 
جوينتونچــر و كنسرســيوم، به جريــان جديدي از 
سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان و مسكن منجر شود. 
رئيس انجمن صنعت ســاختمان بــا تأكيد بر اينكه 
حجم سرمايه‌هاي ســرگردان در اقتصاد ايران قابل 
توجه است، گفت: اگر فضاي ثبات شكل بگيرد، اين 
ســرمايه‌ها مي‌تواند به اقتصاد ايران بازگردد و يكي 
از نخســتين بخش‌هايي كه از اين بازگشــت منتفع 

مي‌شود، بازار مسكن و صنعت ساختمان خواهد بود. 
جوزي با بيان اينكه گشايش سياسي مي‌تواند مسير 
ورود سرمايه ايرانيان خارج از كشور را نيز هموار كند، 
اظهار كرد: علاوه بر سرمايه‌هاي داخلي، منابع مالي 
ايرانيان خارج از كشــور نيز در صورت فراهم شدن 
شرايط، قابليت ورود به اقتصاد ايران را دارد. بازگشت 
اين سرمايه‌ها مي‌تواند در بخش‌هايي مانند مسكن، 
پروژه‌هاي ســاختماني، نوسازي شــهري و توسعه 
زيرساخت‌ها اثرگذار باشد و به شكوفايي اقتصاد ملي 

كمك كند. 
رئيــس انجمن صنعت ســاختمان دربــاره موضوع 
پرداخت خسارت‌هاي احتمالي و نقش آن در بازسازي 
كشــور نيز گفت: سياستگذاران كشــور قطعاً به اين 
نكته توجه دارند كه برخي آســيب‌هاي واردشده به 
زيرســاخت‌ها، جاده‌ها، پل‌ها، بناها و ســاختمان‌ها 
نيازمند جبران و بازســازي است. اگر منابع احتمالي 
ناشي از پرداخت خســارت به‌درستي مديريت شود 
و به بخش زيرساخت و ساختمان بازگردد، مي‌تواند 
به احياي زيرســاخت‌هاي كشــور و تقويــت بازار 

ساخت‌وساز كمك كند. 
او تأكيد كرد: بازســازي كشــور نيازمنــد راهبري 
ساختماني، مديريت حرفه‌اي پروژه‌ها و حضور جدي 
بخش خصوصي است. صنعت ساختمان مي‌تواند در 
اين مســير نقش محوري ايفا كنــد و منابع جديد را 
به سمت سازندگي، نوســازي و توسعه هدايت كند. 
بنابراين درخواست ما از مسئولان اين است اگر واقعاً 
به بخش خصوصي معتقديم، تصويب قانون توسعه‌گر 
ضرورت است، لازم است تا قانون توسعه‌گري هرچه 

سريع‌تر در دستور كار قرار گيرد و به تصويب برسد. 
  مسكن موتور رشد اقتصاد ايران

اكنون زمان آن رسيده است كه با اتكا به ظرفيت بخش 
خصوصي، توسعه‌گران و صنعت ســاختمان، مسير 
رونق بازار مسكن، بازسازي زيرســاخت‌ها و توسعه 
اقتصادي كشــور با جديت دنبال شود؛ مسيري كه با 
ايجاد امنيت اقتصادي، مي‌تواند به يكي از موتورهاي 

اصلي رشد اقتصاد ايران تبديل شود. 
همچنيــن انتظار مي‌رود در راســتاي تقويت بخش 
تقاضا و كاهش ركود در بخش مسكن، شير پرداخت 
تسهيلات كه مدتي است بيش از گذشته بسته شده، 
باز شود. در شــرايطي كه انفعال برخي بانك‌ها عامل 
محرك ركود مســكن شده، كارشناســان معتقدند، 
شبكه بانكي در صورت ابتكار عمل مي‌تواند وضعيتي 
سازگار با شرايط فعلي بخش مسكن و ساختمان براي 

تأمين مالي طراحي و اجرايي كند. 

ظرفيت جذب ۶۰ميليارد دلار سرمايه سرگردان در صنعت ساختمان 
عوارض ساخت مسكن ۱۶۵درصد نسبت به سال گذشته جهش داشته و هزينه انشعابات نيز افزايش چشمگير و به روايت فعالان ساخت‌وساز، رشد كمرشكن داشته است 

بانك مركزي و دستگاه‌هاي متولي در حوزه مسكن براي رونق غيرتورمي اين بخش اقدام كنند  سعيده زماني
  گزارش یک

زمان آن است با اتكا به ظرفيت بخش خصوصي، 
توســعه‌گران و صنعت ســاختمان، مســير 
رونق بازار مسكن، بازســازي زيرساخت‌ها و 
توسعه اقتصادي كشــور با جديت دنبال شود. 
در راســتاي تقويت بخش تقاضا، شبكه بانكي 
نيز در صورت ابتكار عمــل مي‌تواند وضعيتي 
سازگار با شرايط فعلي بخش مسكن و ساختمان 
بــراي تأمين مالــي طراحــي و اجرايي كند 

جهاني‌سازي هزينه‌ها بر جايگاه پيوسته و شبكه‌اي 
اقتصاد بين‌الملل تكيه دارد و در اين چارچوب، 
بحران‌هاي سياسي و اقتصادي در محدوده مرزهاي 
ملي متوقف نمي‌ماند و از طريق پيوندهاي انرژي، مالي، 
تجاري و زنجيره‌هاي تأمين به ساير بازيگران سرايت پيدا 
مي‌كند. همين ويژگي ساختاري، امكان تبديل فشارهاي 
محدود به پيامدهاي گسترده‌تر در سطح نظام بين‌الملل 
را فراهم كرده است و برخي دولت‌ها در مواجهه با فشار 
خارجي، تلاش مي‌كنند آثار بحران را از سطح داخلي به 
سطح روابط بين‌الملل منتقل كنند تا محاسبات طرف 

مقابل دستخوش تغيير شود. 
در نظريه بازدارندگي، اين الگو ذيل منطق افزايش 
هزينه براي طرف فشارآور تحليل مي‌شود و در 

اين منطق، تصميمگير سياسي صرفاً با پيامدهاي 
داخلي سياست خود روبه‌رو نيست، بلكه دامنه‌اي 
از تبعات فرامرزي نيز در ارزيابي او وارد مي‌شود و 
قاعدتاً افزايش دامنه اثرات، توازن هزينه و فايده را در 
سطح تصميم‌گيري پيچيده‌تر كرده و امكان استمرار 
سياست فشار را با ترديد همراه مي‌سازد. در اين سطح، 
ابزارهاي قدرت از قالب نظامي يا سياسي صرف عبور 
كرده و به حوزه‌هاي اقتصادي و زيرساختي نيز تسري 

پيدا كرده است. 
موقعيت ژئوپليتيك برخي كشورها در مسيرهاي 
اصلي انرژي و تجارت جهاني، بستر شكلگيري اين نوع 
بازدارندگي را تقويت كرده است و گلوگاه‌هاي ترانزيتي 
و مسيرهاي راهبردي انتقال انرژي، در ساختار اقتصاد 

جهاني نقش تعيين‌كننده دارند و اختلال در آنها دامنه 
اثرات گسترده‌اي بر بازارهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي 
ايجاد مي‌كند. همين جايگاه ساختاري، امكان بهره‌گيري 
از ابزارهاي غيرمستقيم براي اثرگذاري بر معادلات فشار 
را افزايش مي‌دهد و سطح محاسبات امنيت اقتصادي را 

در سطح جهاني ارتقا مي‌دهد. 
اقتصاد سياسي بين‌الملل اين وضعيت را در قالب 
وابستگي متقابل پيچيده توضيح مي‌دهد و در چنين 
ساختاري، قدرت در انحصار ابزارهاي نظامي باقي 
نمي‌ماند و شبكه‌اي از ظرفيت‌هاي انرژي، مالي، 
حمل‌ونقل و بازارهاي مصرف در تعريف آن نقش 
ايفا مي‌كند از سوي ديگر اتصال متقابل اين حوزه‌ها 
موجب شده است كه تغيير در يك بخش از سيستم، 

پيامدهاي زنجيرهاي در ساير بخش‌ها ايجاد كند و 
در نتيجه، ابزارهاي فشار و پاسخ متقابل نيز از سطح 
دولت‌ها فراتر رفته و ماهيتي شبكه‌اي پيدا كرده است. 
كاربست چنين رويكردي مستلزم مجموعه‌اي از الزامات 
ساختاري است و برخورداري از توان اثرگذاري واقعي 
برنقاط حساس اقتصاد جهاني، يكي از اين الزامات 
به شمار مي‌‌رود. در كنار آن، ظرفيت داخلي براي 
تحمل پيامدهاي متقابل و استمرار تاب‌آوري اقتصادي 
نقش تعيين‌كننده‌اي دارد و مديريت ريسك در سطح 
راهبردي نيز اهميت ويژهاي پيدا مي‌كند زيرا گسترش 
دامنه تنش به حوزه‌هاي غيرقابل پيشبيني، پيامدهاي 
گسترده‌تري ايجاد مي‌كند. پيرو حمله وحشيانه رژيم 
كودك‌ خوار امريكا و كودك‌كش صهيونيستي به 

ايران عزيزمان، تهران با مديريت هوشمند تنگه 
هرمز و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي ژئوپليتيك ثابت 
كرد مي‌تواند از اين ابزار به‌عنوان بخش مهمي از 
سازوكار بازدارندگي اقتصادي استفاده كند و در اين 
چارچوب، مديريت موقعيت راهبردي تنگه‌هرمز نقش 
تعيين‌‌كننده‌اي در افزايش فشار به دشمن بدذات 
داشت و در عمل به بازتعريف بخشي از محاسبات 
اقتصادي و سياسي در سطح بين‌الملل منجر شد. 
در مجموع، اين تجربه بيانگر آن است كه استفاده 
هدفمند از اهرم‌هاي ژئوپليتيك در چارچوب اقتصاد 
سياسي بين‌الملل مي‌تواند بر توازن هزينه و فايده در 
معادلات فشار اثر بگذارد و ظرفيت چانه‌زني بازيگر را 

در شرايط تقابل افزايش دهد. 

بازدارندگي با جهاني‌سازي هزينه‌ها
  نكته

اجراي زيست‌بوم‌‌هاي دولت هوشمند آغاز مي‌‌شود 

بازطراحي معماري خدمات دولتي
گسترش فيبرنوري و افزايش تراكنش‌هاي الكترونيك بستر 
ورود دولت به مرحله تازه حكمراني ديجيتال را فراهم كرده 

است 

عبور از ساختار ســنتي خدمات عمومي به معماري داده‌محور 
در دستور كار سياستگذاري ارتباطات كشور قرار گرفته است 
و آغاز اجراي زيست‌بوم‌هاي دولت هوشمند از ماه آينده، نقطه 
عطفي در بازآرايي سامانه‌هاي خدماتي و اطلاعاتي محسوب 
مي‌شــود و اين تحول در شــرايطي كليد مي‌خورد كه شبكه 
ارتباطي كشــور با ثبت حجم بالاي تراكنش‌هاي الكترونيك 
و توسعه پرشــتاب فيبرنوري، ظرفيت تازه‌اي براي پردازش و 
تبادل داده ايجاد كرده و زيرساخت لازم براي يكپارچه‌سازي 
خدمات عمومي را تا حد قابل توجهي مهيا ســاخته اســت. 

    
الگوي جديد حكمراني ديجيتال بر پايه تفكيك خدمات به ۱۶زيست‌بوم 
تخصصي طراحي شده است و اين زيست‌بوم‌‌ها ساختاري شبكه‌اي دارند 
و قرار است به جاي سامانه‌هاي جزيره‌اي موجود، يكپارچگي داده و فرايند 
را در سطح ملي ايجاد كنند. در اين چارچوب، هر زيست‌بوم مجموعه‌اي 
از خدمات مرتبط را در يك ساختار هماهنگ مديريت مي‌كند تا مسير 

ارائه خدمت به شهروندان كوتاه‌تر و قابل رديابي‌تر شود. 
اين تغيير ساختاري بر مبناي افزايش حجم تعاملات ديجيتال شكل 
گرفته اســت و ثبت حدود يك ميليارد تراكنش در بازه زماني محدود، 
بيانگر رشد وابســتگي خدمات عمومي به زيرساخت‌هاي الكترونيك 
است و اين سطح از تراكنش، فشار عملياتي بالايي را بر شبكه ارتباطي 
وارد كرده اما همزمان توان پردازشي سامانه‌هاي موجود را نيز به آزمون 

گذاشته است. 
در اين الگو، تمركز از توسعه سامانه‌هاي مستقل به سمت اتصال سامانه‌ها 
در قالب يك معماري واحد منتقل شده است و چنين تغييري مستلزم 
هماهنگي ميان لايه‌هاي زيرساختي، نرم‌افزاري و مديريتي است و همين 

موضوع اجراي آن را به يك پروژه چندلايه تبديل كرده است. 
  توسعه شبكه ارتباطي و ارتقاي ظرفيت تبادل داده

همزمان با بازطراحي ساختار خدماتي، توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي 
با محوريت فيبرنوري در حال پيشرفت است و اين پروژه به عنوان لايه 
انتقال داده در معماري جديد دولت هوشمند، نقش تعيين‌كننده‌اي در 

كاهش تأخير ارتباطي و افزايش پايداري شبكه دارد. 
گسترش پوشش فيبرنوري در نقاط مختلف كشور، ظرفيت انتقال داده را 
نسبت به شبكه‌هاي مبتني بر زيرساخت‌هاي قديمي به شكل محسوسي 
افزايش داده است و اين تغيير زيرساختي، امكان پردازش همزمان حجم 
بالاي درخواست‌هاي الكترونيك را فراهم كرده و بستر لازم براي اجراي 

خدمات بلادرنگ را تقويت كرده است. 
در كنار توسعه فيزيكي شبكه، افزايش پايداري در شرايط فشار عملياتي 
نيز مورد توجه قرار گرفته و شــبكه ارتباطي كشور در مواجهه با حجم 
بالاي ترافيك و اختلالات بيروني، توان حفظ ســطح خدمات را داشته 

است بنابراين اين وضعيت حاصل ارتقاي لايه‌هاي مديريت ترافيك و 
بهينه‌سازي مسيرهاي ارتباطي در شبكه عنوان شده است. 

  تاب‌آوري شبكه در شرايط فشار عملياتي
زيرساخت ارتباطي كشور در دوره‌اي با سطح بالاي فشار عملياتي مواجه 
شده كه طي آن حدود ۶۰۰مركز و سايت ارتباطي در معرض آسيب قرار 
گرفته‌اند ولي با وجود اين فشار، اختلال گســترده در جريان خدمات 
ارتباطي گزارش نشده است. اين وضعيت نشان مي‌دهد معماري فعلي 
شبكه، توان مديريت همزمان بحران و تداوم سرويس‌دهي را داشته است 
و در چنين شرايطي، نقش مراكز پشتيبان و مسيرهاي جايگزين ارتباطي 

در حفظ جريان داده پررنگ‌تر شده است. 
در كنار موضوع تاب‌آوري، توسعه شبكه ملي اطلاعات و افزايش ظرفيت 
مراكز داده نيز در دســتور كار قرار گرفته و هدف از اين توسعه، كاهش 
وابستگي به مسيرهاي خارجي و افزايش كنترل داخلي بر جريان داده 
عنوان شده است و همزمان، ارتقاي امنيت ســايبري به عنوان يكي از 
لايه‌هاي مكمل اين ساختار دنبال مي‌شود تا سطح حفاظت از داده‌هاي 

حياتي افزايش يابد. 
  گذار به حكمراني داده‌محور

زيست‌بوم‌هاي دولت هوشمند را مي‌توان گامي در جهت گذار از مديريت 
سامانه‌محور به حكمراني داده‌محور ارزيابي كرد چراكه در اين ساختار، 
داده به عنوان محور اصلي تصميم‌سازي و ارائه خدمات تعريف شده و 
سامانه‌ها نقش زيرساختي و اجرايي پيدا مي‌كنند. اين تغيير رويكرد، 
نيازمند بازتعريف فرايندهاي اداري و اصلاح جريان تبادل اطلاعات ميان 
دستگاه‌هاي اجرايي است كاهش موازي‌كاري اطلاعاتي و افزايش دقت 
در پردازش درخواست‌هاي شهروندي از هدف از اين بازتعريف به شمار 
مي‌رود. در اين ميان، طراحي استانداردهاي مشترك داده و ايجاد زبان 
واحد تبادل اطلاعات ميان ســامانه‌ها از الزامات اصلي اجراي اين طرح 
محسوب مي‌شود و طبعاً بدون چنين استانداردي، اتصال زيست‌بوم‌ها به 

يكديگر با چالش‌هاي ساختاري مواجه خواهد شد. 
  پيوند زيرساخت و سرمايه انساني

تحول ديجيتال بديهي است به لايه فني محدود نمي‌شود و حوزه سرمايه 
انساني نيز در اين مسير مورد توجه قرار گرفته و برنامه‌هاي آموزشي براي 
آشنايي نسل جوان با فناوري‌هاي نوين و مفاهيم اقتصاد ديجيتال در حال 
اجراست. اين رويكرد بر اين اصل استوار است كه پايداري زيست‌بوم دولت 
هوشمند، وابسته به تربيت نيروي انساني متخصص در حوزه تحليل داده، 
توسعه نرم‌افزار و مديريت ســامانه‌هاي پيچيده خواهد بود و به همين 
دليل، آموزش مهارت‌هاي ديجيتال در سنين پايه به عنوان بخشي از 

زنجيره توسعه زيرساختي تعريف شده است. 
در مجموع اقدامات انجام‌شــده در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، 
نشان‌دهنده حركت تدريجي از زيرساخت‌هاي پراكنده به سمت يك 
شــبكه يكپارچه خدماتي است و توســعه فيبرنوري، افزايش ظرفيت 
تراكنش‌هاي الكترونيك و طراحي زيست‌بوم‌هاي دولت هوشمند، اجزاي 
يك مسير واحد در بازآرايي نظام خدمات عمومي محسوب مي‌شود و اين 
مسير در صورت تكميل، ساختار ارائه خدمات دولتي را از مدل سنتي به 

يك نظام داده‌محور و پيوسته تغيير خواهد داد. 


